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سلام استاد گرامی خدا قوت، سلام دوستان همراه  

برنامه  833،  دیوان شمس،  غزل 582 

اگر خواب آیدم امشب سزاي ریش خود بیند 
به  جاي مفرش و بالین همه مشت و لگد بیند
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هـر انـسانی که در این لحـظه مـرکزش عـدم  شـده و از طـریق زنـدگی و 
هـوشیاري می بیند و حـس امنیت و عـقل و هـدایت و قـدرت هـمراهـش هسـت 
و صـبر و شکر و پـرهیز و عـذر خـواهی دارد و شـناسـایی پیدا کرده و هیچ 
تــمایلی نــدارد که بــا چیزهــاي بیرونی هــمانیده شــود وقتی یکی از این 
هـمانیدگی هـا بـخواهـد او را بکشد او دیگر در خـواب غـفلت نیست و بـراي 
پـذیرایی از هـمانیدگی هـا فـرش و بـالینی پـهن نمی کند و  کیفر حـماقـت و 
بی عقلی خـودش را خـواهـد خـورد، چـون بـا هـوشیاري می بیند می فـهمد که 

این همانیدگی ها آسیب زن هستند.
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از یرا خواب کژ بیند که آیینه خیالست او  
که معلوم ست تعبیرش اگر او نیک و بد بیند 

اگـر کسی عینک هـمانیده زده درسـت نمی بیند، او بـر حسـب فکر و عـمل 
خـشم و ریا و تـرس و کینه و حـس کم یابی می بیند و آیینه خیال دارد، و پـر 
از درد اسـت و اگـر کار خـوب یا بـد بکند بـا مـن ذهنی انـجام می دهـد، 

وضعیتش درست نمی شود و پذیرفته خدا نمی شود. 

تـنها فکر و عملی که نتیجه سـازنـده دارد این اسـت که از مـرکز عـدم صـادر 
شود.
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خصوصآ اندرین مجلس که امشب در نمی گنجد   
دو چشم عقل پایان بین که صد ساله رصد بیند 

مـخصوصـا در این شـب دنیا که پـر از هـمانیدگی اسـت و مـا بـا آنـها هـمانیده 
شـدیم ، حـالا فـرصتی اسـت که چـشم مـان را بـاز کنیم و بـه خـدا زنـده شـویم و 
این مـن ذهنی شـایسته چـنین مجـلسی که مـرکز عـدم شـده و صـبر و شکر و 
فـضا گـشایی و بیداري دارد نیست. بـاید آگـاه بـاشیم و هـر لحـظه چـراغ را 
روشـن نگهـداریم و بـا تـمرین و مـداومـت این انـرژي خـدائی را صـرف بیداري 

خود کنیم تا شناسایی پیدا کنیم و اشکالات و نواقص را در خود ببینیم.
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شب قدر ست وصل او شب قبر ست هجر او  
شب قبر از شب قدرش کرامات و مدد بیند 

شـب قـدر لحـظه اي اسـت که بـه  زنـدگـی وصـل می شـویم و شـب قـبر شـب مـن 
ذهنی اسـت و مـا هـمه  درشـب قـبر هسـتیم. مـا بـا عـدم کردن مـرکزمـان و بـا 
صـبر و فـضا گـشایی پی  در  پی و پـذیرش اتـفاق این لحـظه و تسـلیم و شکر 
و رضـا، معجـزه خـداونـد را می بینیم و شـب قـبر خـودمـان از این شـب قـدر 
خـودمـان کمک می گیرد چـون مـر کزمـان را عـدم کردیم و وصـل شـدیم و 
داروي شــفا بخشی خــدا را می گیریم و از کرامــت و فیض او بهــرمــند 

می شویم.
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خنک جانی که بر بامش همی چوبک زند امشب 
شود همچون سحر خندان عطاي بی عدد بیند 

خـوشـا بـه حـال انـسانی که مـرکزش عـدم شـده و عـدم را نگهـدار و نگهـبان 
اســت و هــوشیاري نــظر دارد و شــادي بی ســبب دارد و دیگر مــقاومــت 
وقـضاوت نـدارد و صـبر و شکر و رضـا و تعهـد و جهـد و فـضا گـشایی در  این 
راه دارد و کسی که مـدتـها مـرکزش را عـدم نگهـدارد یک لحـظه که این 
شـادي قـطع شـود می فـهمد که یک هـمانیدگی پیدا کرده چـون دید عـدم 
دارد و مـرتـب نگهـبانی می کند و مـثل سحـر که آفـتاب بـالا می آید زنـدگیش 

شکوفا می شود و از زندگی کمک و پاداش می گیرد.
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برو اي خواب خاري زن تو اندر چشم نامحرم 
که  حیفست آنکه بیگانه در این شب قد و خد بیند  

کسی که مـدتـها مـرکزش را عـدم نـگه داشـته، وقتی مـن ذهنی می آید 
می گـوید: بـرو اي خـواب نـامحـرم که مـن دیگر صـبر و شکر و رضـا دارم و 
دیگر تـو را می شـناسـم که پـر از درد و غـم هسـتی و مـن دیگر نمی خـواهـم 
ضـربـه تـو را بـخورم بـرو سـراغ مـن هـاي ذهنی دیگر و مـن دیگر بـه زنـدگی 

زنده شده ام.
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شرابش ده بخوابانش برون بر از گلستانش  
که تا در گردن او فردا ز غم، حبل مسد بیند 

بـرو شـرابـش بـده و بـخوابـانـش و از این گلسـتان بیرون بـبر که او فـردا یک 
گـردنـبندي از غـم در گـردنـش می بیند، یعنی کسی که هـر چیزي را بـا دید 
هـمانیدگی و تـأیید و تـوجـه و دانـشمند بـودن و پـدر مـن ذهنی و کامـل در 
ذهـن می بیند و از چیز هـا شـراب می گیرد می گـوید بـرو بـه آنـها شـراب بـده و 
بـخوابـان و از این گلسـتان عـدم بیرون بـبر، مـن که تـأیید و تـوجـه بیرون را 
نمی خـواهـم و مـن شـراب دسـت اول را از مـرکز عـدم شـده که مـرتـب 

فضا گشایی و شکر و رضا دارم می گیرم.
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ببردي روز در گفتن چو آمد شب خمش باري  
که هر که از گفت خامش شد عوض گفت ابد بیند 

روز را در قیل و قـال و بـحث و جـدل پـوشـانـدي و فـرصـتها را از دسـت دادي و 
هـر لحـظه انـسان می تـوانسـت روز بـاشـد و زنـدگی را بـا روشـنائی زنـدگی 
ببیند و مـثل سحـر خـندان و همیشه فـضاي درونـش گسـترده بـاشـد و بـه مـن 
می گـوید دیگه عـمرت داره تـمام می شـود و فـرصتی نـمانـده او را هـدر کردي 
و مـرکزت مـرگ و درد اسـت ذهـنت را خـامـوش کن و صـبر داشـته بـاش تـا در 

عوض گفت جاودانه زندگی از طریق تو حرف بزند. 

با سپاس فراوان 
        

- عبدالهی اصفهان- 
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سلام به جان  جانانم آقاي شهبازي عزیز و بزرگوار��❤�� 
و سـلام بـه هـمه دوسـتان جـان که بـرداشـت هـا و تجـربیات شـان را 

سخاوتمندانه در اختیار ما می گذارند.��❤�� 

برداشتم را از غزل 455 برنامه 827 بیان می کنم. 

در این غـزل مـولانـا بـه مـا می گـوید که چـگونـه می تـوانیم بـه خـدائیت درونـمان 
زنده شویم ، آنرا بشناسیم و به آن دسترسی پیدا کنیم.
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بیت اول: 

☘ آن روح را که عشقِ حقیقی شِعار نیست 
نابوده بِه، که بودنِ او غیرِ عار نیست 

در این بیت جناب مولانا به ما انسان ها می گوید؛ عار و ننگ چیست؟ 
عـار و نـنگ این اسـت که، بـه عـشق درون که هـمان یکی بـودن بـا خـداسـت، 
مـرکز عـدم هسـت، آگـاه و بیدار نـباشیم. چـون هـدف از خـلقت مـا این بـوده که 
بـه خـدائیت درون مـان زنـده شـویم و عـشق و شـادي و بـرکت زنـدگی را بـه 

جهان هستی ببخشیم. 
این هشیاري جسمی یا ذهنی نـابـودي اش و نـبودنـش بهـتر اسـت. چـون 

مرکزش همانیدگی ست و ارتعاش آن به جهان هستی درد و رنج است.
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بیت دوم: 

☘ در عشق باش مست، که عشق ست هر چه هست 
بی کار و بارِ عشق، بَرِ دوست بار نیست 

در این بیت مـولانـا می گـوید: اگـر می خـواهیم  بـه درگـاه دوسـت، خـدا، زنـدگی 
راه پیدا کنیم، بـاید عـاشـق بـاشیم یعنی مـرکزمـان را بـا تسـلیم و فـضاگـشایی 
عـدم کنیم، هـمانیدگی هـا را شـناسـایی  کنیم و بیندازیم، تـا بـه عـشق 

درون مان زنده شویم. 
هـر چـه هسـت، عـشق سـت و دیگر هیچ، هـر چیزي غیر از عـشق آفـل و تـباه 

شدنی ست.
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بیت سوم: 

☘ گویند: عشق چیست؟ بگو تَركِ اختیار 
هر کاو زِ اختیار نَرسَت، اختیار نیست 

در این بیت مـولانـا می گـوید: اختیارت را بـه  دسـتِ مـرکز هـمانیده ات نـَده. 
اجـازه نـَده هـمانیدگی هـایت، مـن ذهنی ات بـرایت تصمیم بگیرد، که جـز 
خـرابکاري نتیجه اي نـدارد. در زنـده شـدنـم بـه عـشق، اختیارم دسـت 
زنـدگی سـت، چـون می دانـم زنـدگی خیرِ مـطلق سـت و بهـترین هـا را بـرایم 

می خواهد و من هم تسلیم و فضاگشا هستم.
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بیت چهارم: 

☘ عاشق شهََنشهَی ست، دو عالمَ بَرو نثار 
هیچ التفات شِاه به  سويِ نثار نیست 

عـاشـق، شـاه کسی سـت که بـه بی نـهایتِ خـدا زنـده شـده و هیچ تـوجهی بـه 
هـمانیدگی هـا و چیزهـاي بیرونی نـدارد. او خـودش بـر دو عـالـَم احـاطـه دارد، 
هـم عـالـَم مـعنوي و هـم عـالـَم مـادي و از هـمه ي بـرکاتِ دو عـالـَم بـرخـوردار 

است.
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بیت پنجم: 

☘ عشق ست و عاشق  ست که باقیست تا ابََد 
دل بر جُزین مَنِه، که به جُز مسُتَعار نیست 

در این بیت مـولانـا می گـوید: بـا تسـلیم و فـضاگـشایی و انـداخـتنِ هـمانیدگی هـا، 
مـرکزت را تـبدیل بـه عـدم کن،  تـبدیل بـه عـشق کن، عـشق هـمان یکی بـودن 
بـا خـداسـت، زیرا عـشق سـت که تـا ابَـَد پـایدارسـت بقیه چیزهـا عـاریتی سـت. 
در واقـع در انـسان زنـده شـده بـه بی نـهایتِ خـدا، عـشق و عـاشـق و مـعشوق 

یکی ست.
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بیت ششم: 

☘ تا کِی کنار گیري معشوقِ مُرده را؟ 
جان را کنار گیر، که او را کنار نیست 

در این بیت مـولانـا می گـوید: اي انـسان عـشق و جـانی را در آغـوش بگیر، در 
مرکزت قرار بِده، که حد و نهایتی ندارد.  

تـا کی می خـواهی هـمانیدگی هـایت را که مـُرده و منجـمد هسـتند در آغـوش 
بگیري؟ 

��هرچه زودتر بیدار شویم و وقت را تلف نَکُنیم��
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بیت هفتم: 

☘ آن کز بهار زاد، بمیرد گَهِ خران 
گلُزارِ عشق را مَددَ از نوبهار نیست 

در این بیت مـولانـا می گـوید: چیزي که در بـهار می روید، در پـاییز خـزان 
می شود، می میرد. نماد آفل بودن چیزهاي دنیوي ست.  

عشقی را که در آغـوش گـرفتی اشـاره بـه بیت قـبل، همیشه زنـده اسـت تـازه 
اسـت و نـُو  بـه  نـُو اسـت و این عـشق بـراي زنـده مـانـدن بـه هیچ چیز نیاز نـدارد، 

او غنی است.
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بیت هشتم: 

☘ آن گُل که از بهار بوُدَ، خار یارِ اوست 
و آن مِی که از عصَیر بوُدَ، بی خُمار نیست 

در این بیت مـولانـا می گـوید: هـر گلُی خـار دارد، هـر هـمانیدگی هـم درد دارد. 
شـرابی که از انـگور بـه  دسـت می آید، خـُماري دارد. پـس مـا بـاید شـراب را، 
انـرژي مـان را از مِی عـشق و زنـدگی بگیریم که هیچ درد و خـُماري نـدارد. 
پیام این درد و خـماري این  اسـت  که هـمانیدگی هـا را رهـا کنیم، بـه دنیا 

نیامده ایم که درد و رنج بِکشِیم.
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بیت نهم: 

☘ نظاره  گو مباش درَین راه و منتظر 
واللّه که هیچ مرگ بتََر از انتظار نیست 

در این بیت مـولانـا می فـرمـاید: اي انـسان در مـن ذهنی همیشه مـنتظر هسـتی 
یک اتـفاق بیفتد که شـاد بـِشوَي، یا آرامشـت در چیزهـاي بیرونی سـت، از 
بـودن در لحـظه غـافلی، بـه خـدا قـسم هیچ مـرگی بـَدتـر از این انـتظار نیست 

که اتفاقی در آینده تو را به زندگی برساند.  

��زندگی همین لحظه ست، باید به آن هشیار و آگاه باشیم��
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بیت دهم: 

☘ بر نقدِ قلب زن، تو اگر قلب نیستی 
این نکته گوش کن، اگَرتَ گوشوار نیست 

در این بیت مـولانـا می فـرمـاید: این لحـظه را از دسـت نـَده، این لحـظه سـت که 
نقدست و در دسترس توست. 

اگـر مـن ذهنی نیستی، مـرکزت را عـدم کن ، اگـر گـوشـواره ي مـن ذهنی نیستی، 
یعنی بَرده ي من ذهنی نیستی، این نکته ي دقیق را گوش کن و عمل کن.
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بیت یازدهم: 

☘ بر اسبِ تَن ملََرز، سبک تر پیاده شو 
پَرَّش دهََد خداي، که بر تَن سوار نیست 

بـر اسـب هـمانیدگی هـا نشسـته اي و می تـرسی و می لـرزي از بین بـرود. بـا 
اختیار و میل خـودت هـمانیدگی هـایت را شـناسـایی کن و فـضاگـشایی کن تـا 
بیفتند و آن  وقـت خـدا پـَرِ پـرواز بـه تـو می دهـد و هـمه ي بـرکات را از زنـدگی 

می گیرد. 
  

 -خانم معصومه از نهاوند- 
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برنامه 834، مثنوي، دفتر اول، بیت 380 

اول اي جان دفعِ شَرِّ موش کُن 
وانگهان در جمعِ گندم جوش کُن 

مـولانـا می گـوید اول این هـمانیدگی هـایت را بـشناس و بـه داشـتنِ مـنِ ذهنی و 
اشـتباهـاتی که بـا آن کردي اعـتراف کن و دوبـاره بـراي درسـت کردن کارهـا 
از الـگوهـاي آن اسـتفاده نکن، بـعد بیا بـراي خـودت سـرمـایه يِ حـضور جـمع 

کن.
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مثنوي، دفتر اول، بیت 381 

بشنو از اخبارِ آن صَدرِ صُدور 
لا صلَوه تمََّ اِلّا بِالحْضُور 

می گـوید بیا بـه این فـرمـوده يِ حـضرتِ رسـول تـوجـه کن که هیچ عـبادتی 
بدونِ حضورِ قلب موردِ قبولِ درگاهِ خداوند قرار نخواهد گرفت. 

یعنی کارهـاي خیرخـواهـانـه، عـبادت، کارِ مـعنوي روي خـود و حتّی کارهـاي 
مـاديّ، اگـر بـدونِ انگیزه يِ خـدایی و رضـاي او بـاشـد و بـدونِ نـظارتِ خـداگـونـه 

انجام شود، هیچ نتیجه يِ مطلوبی نخواهد داشت.
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حضور چیست؟ 
حضور همین نظارت بر کارِ ذهن است. 

یک چیزِ فیزیکی در زمان و مکانِ خاصّی نیست. 

حـضور همین شـناسـاییِ مـنِ ذهنی و انـداخـتنِ نـورافکن روي خـودمـان اسـت 
که مـا بـه عـنوانِ خـدائیَت حـاضـر و نـاظـر بـر کارِ ذهـن بـاشیم و بـه واسـطه يِ 
آوردنِ عـقل و قـدرتِ خـداونـد بـه مـرکزمـان جـلوي خـرابکاري هـاي مـنِ ذهنی 

را بگیریم و همه يِ امکاناتمان را در خدمتِ زندگی بگیریم.
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- مثنوي، دفتر اول، ابیات 382 و 383- 

گر نه موشی دزد در انبارِ ماست 
گندمِ اعمالِ چِل ساله کجاست 

ریزه ریزه صِدقِ هر روزه چرا 
جمع می ناید درین انبارِ ما؟ 

اگـر مـنِ ذهنی در کارِ مـا اخِـلال نکرده اسـت پـس نتیجه يِ این هـمه سـال 
عبادت و تلاشِ ما براي رسیدن به سعادت و خوشبختی چه شده است؟
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اصـلاً بـا آن کارهـایی که قـبل از آشـنایی بـا مـولانـا کارِ خیر می دانسـتیم و بـا 
افـتخار انـجام می داده ایم کاري نـداریم، اگـر فـقط همین مـدّتی که داریم بـا 
ابیاتِ مـولانـا و گـنج حـضور روي خـود کار می کنیم، در صـورتی که نتیجه 
نمی گیریم را در نظر بگیریم متوجه دزديِ موشِ من ذهنی خواهیم شد. 

اشـعارِ مـولانـا خـاصیتِ عجیبی دارد حتی یک بیتِ آن قـدرتِ تـبدیلِ فـراوانی 
بـه مـا می دهـد، پـس این چـند سـال و یا حتی چـند مـاهی که بـه مـولانـا گـوش 
می دهیم، اگر روي ما کار نکرده است پاي موش من ذهنی در کار است. 
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براي اینکه ما هر چه از مولانا و بزرگان یاد می گیریم به خاطرِ نظارتی که 
روي همانیدگی ها و من ذهنی نداریم او با حیله هاي متُعددّي که بلد است 

از ما می دزدد. 

تا می آییم چیزي از مولانا یاد بگیریم فوري می خواهیم آن را روي دیگران 
پیاده کنیم، بنابراین من ذهنی از ما می دزدد. 

از طرفی ورزش می کنیم بعد می رویم دو برابر کالریی که سوزاندیم با 
پُرخوري جایگزین می کنیم. 

از طرفی می گوییم مولانا می گوید غیبت بد است، خشم بد است، قضاوت 
بد است، حسادت بد است اما با اولین اتفاق خود را مشغولِ این کارها 

می بینیم. 
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از طـرفی می گـوییم مـولانـا گـفته اسـت جهـدِ بی تـوفیق خـود کَس را مـباد... امـا 
روزمان را به دیدنِ برنامه هاي تلویزیونی بی محتوي می گذرانیم. 

از طـرفی می گـوییم مـولانـا گـفته اسـت از قـَرین بی قـول و گـفت و گـوي 
او...خـو بـدزدد دل نـهان از خـوي او... بـعد می رویم کُلّ روزمـان را بـا  مـن هـاي 

ذهنی براي تقویتِ من ذهنی در خودمان می گذرانیم. 

بـخاطـر این زحـماتِ هـر روزِ مـا بـه نتیجه نمی رسـد که مـن ذهنی بـراي تکَ 
تکَِ آنها نقشه کشیده است. 

ارادتمند شما، حسام مازندران 
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با سلام خدمت جناب آقاي شهبازي عزیز و دوستان گنج حضوري.  

جـناب آقـاي شهـبازي عـزیز، در یکی از بـرنـامـه هـایتان فـرمـودید  که وقتی 
معنی بیتی را بـوسیله ذهـن درك نمی کنید، فـقط آن را تکرار کنید، و معنی 
بـالاخـره در شـما زنـده می شـود،  و حقیقت هـم هـمان اسـت. مـعانی عـرفـانی را 

باید با لایه حضور زندگی درك کرد و به آن زنده شد. 

در مـثلث وا هـمانـش که قـاعـده آن واهـمانیدگی اسـت، و دو تـا ضـلع دیگر آن 
صبر و شکر است، همیشه می فرمائید: 

بلافاصله با واهمانیدن از یک همانیدگی شکر می آید. 
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این را که بـا ذهـن بـررسی می کردم، ذهـنم مـتوجـه نمی شـد که این شکر 
براي چیست؟  

در برنامه 823 و غزل زیباي 1376 داشتیم؛ 

قد شیدوا ارکاننا واستوضحوا برهاننا  
حمدا علی سلطاننا، شیرم چه کفتاري کنم؟ 

وقتی اتـفاق این لحـظه را می  پـذیریم، بـراي یک لحـظه حـرکت  فکر مـتوقـف 
می شـود و بـه اصـطلاح بـه فـضاي بین دو صـندوق فکري زنـده می شـویم، و از 

جنس این لحظه یا خدا می گردیم.
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 در نتیجه آثـار هـمانیدگی هـا حـداقـل بـراي یک لحـظه از مـا مـحو می شـود و مـا 
داراي قـدرت بی نـهایت می شـویم و نـفخت در مـا دمیده می شـو د، و مـا بـه 
بی نـهایت این لحـظه زنـده می شـویم، و هـدف از آمـدن بـه دنیا را بـه عـنوان 
اشـرف مخـلوقـات در می یابیم و بـا درك این مـهم، و اینکه مـا امـتداد چـه 
نیروي عظیمی هسـتیم اتـومـاتیک در مـا شکر زاییده می شـود  و در این لحـظه 

است که: 

جاء الصفا زال الحزن شکرا لوهاب المنن 
اي مشتري زانو بزن، تا من خریدار ي کنم
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و بـا آمـدن صـفا و پـاکی این لحـظه، غـمها، یعنی فکرهـاي پشـت سـر هـم 
وابستـه بـه هـمانیدگی هـا محـو می شوـنـد و چوـن بـا زنـدگی یکی می شوـیم شکر 
می گـوییم و تسـلیم مـحض را پیشه می کنیم تـا خـدا هـمانیدگی هـاي مـا را بـه 
قیمت زنـده شـدن بـه این لحـظه خـریداري کند، و بـاز بـا ادامـه مـانـدن در این 

لحظه، متوجه می شویم که: 

الدار من لا دار له، و المال من لا مال له 
خامش، اگر خامش کنی، بهر تو گفتاري کنم 

پـس دنیاي شـادي بی نـهایت این لحـظه نصیب کسی می شـود که درك 
کرده باشد که:
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هر چه از وي شاد گردي در جهان  
از فراق او بیندیش آن زمان  

زانچه گشتی شاد بس کس شاد شد 
آخر از وي جست و همچون باد شد 

از تو هم بجهد، تو دل بر وي منه 
پیش از آن کو بجهد، از وي تو بجه  

 -مثنوي، دفتر سوم، ابیات 3697 الی  3699 -
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و ثـروت اصلی ثـروتی اسـت که وقتی از فکر ثـروت هـاي گـذراي این جـهان 
واهـمانیده می شـویم می تـوانیم بـه آن دسـت یابیم، و آن وقتی اسـت که ذهـن 

ما خاموش و ما نی اي خواهیم بود که زندگی ما را می نوازد.  

والسلام ، آقاي شهبازي عزیز، من قاسمی هستم از بوکان 
خداحافظ شما
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�� با سلام خدمت استاد شهبازي و یاران گنج حضور 

�� نکاتی که از برنامه 836 آموختم و در خود شناسایی کردم: 

ور به یاري و کریمی شَبَکی روز آري 
از براي دل پُر آتشِ یاران چه شود؟ 

 دیوان شمس، غزل شماره 800
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��چـه چیزي بـاعـث می شـود که مـن تـمامـا یار زنـدگی و یار انـسانـهاي دیگر 
نباشم و بخشنده نباشم! 

1- مـن هـنوز از گـذشـته بـارهـاي سنگین حـمل می کنم! رنـجش هـاي دیرینه 
دارم ، و بـا این عینک انـسانـها را خـوب و بـد می کنم و بـر این اسـاس بـه 

دیگران کمک می کنم و می بخشم... 
شـاید در ظـاهـر این رنـجش یا کینه را نبینم ولی وقتی تـامـل کردم ، مـتوجـه 
شـدم هـنوز از بعضی آدم هـاي اطـرافـم که نسـبت بـه آنـها بی تـفاوتـم رنـجش 
دیرینه دارم! و این یاري رسـانی و بـخشندگی زنـدگی نیست ، بلکه یاري 

رسانی و بخشندگی من ذهنیست که بعد از قضاوت شکل می گیرد.
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2- مـن فـرق می گـذارم بین انـسانـهایی که بـا مـن نسـبت خـونی دارنـد و 
انسانهاي دیگر! 

مگر نه اینکه همه ما یک هشیاري هستیم ؟ پس این دویی از کجا می آید؟ 
از تقلید و الـگوي حـسادت، مـن تـمام چیزهـاي خـوب را اول بـراي نـزدیکانـم 
می خـواهـم بـعد اگـر چیزي مـانـد بـراي دیگران! و این را هـم از جـامـعه یاد 
گـرفـته ام و این مـانـع از این می شـود که مـن تـمامـا یاري رسـان و بـخشنده 

براي زندگی و تمام بشریت باشم....
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3- بـر اسـاس همین الـگوي تقلید هـنوز تـه مـانـده هـایی از خـساسـت و تـنگ 
نظري در من مانده و فکر می کنم اگر چیزي را ببخشم تمام می شود!  

این عینک محـدود بین مـن ذهنی هـم مـانـع از کمک و بـخشندگی مـن 
می شود... 

پـس بـه مـحض اینکه این افکار را در خـودم مـشاهـده کردم عـقب می کشم 
و سـریع بـه یاد می آورم که نـباید قـضاوت کنم ! خـوب و بـد کنم ! مـقاومـت 

کنم !  و فضا را باز می کنم. 
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اگر من ذهنی گفت نباید پولت را، رنجشت را، ببخشی من می بخشم! 
اگر گفت نباید خودت را کوچک کنی و به همه کمک کنی، من کمک 

می کنم، و به حرف او گوش نمی دهم تا یار زندگی شوم ، تا زندگی بتواند 
درونم را باز کند و گل حضورم را باز کند و من هم آن گل و گلزار را در 

جهان پخش کنم. 

با تشکر 
آتنا از مشهد
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🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺 

با سپاس از بینندگان گنج حضور بابت ارسال پیغام هاي معنوي خود 

🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺 

 Parvizshahbazi.com گنج حضور

پیغام  عشق  -  پایان قسمت نود و دوم




